
 

 88ـ  73 ، ص1396، بهار و تابستان 18اپي سال دهم، شماره اول، پي  ________________________________________  

1 

 

 

 

 در قرآن کريم« تفکر»و « تذکر»رابطة 

 
  shams124000@ yahoo.comکلاهي/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمجيد شمس

 27/3/1396: پذيرشـ  4/10/1395: دريافت

 چکيده

ابي خواند و باريـفرامي« کرتذ»قرآن کريم در شمار چشمگيري از آيات، آدميان را به 
راوان قرآن شمارد. اهتمام فمي« الأْلَبْاب؛ صاحبان خرد ناب أولوُا»به آن درجه را ويژة 

ف را در عـر« تـذکر»دارد که معنا و حقيقت مي ، آدمي را بر آن«تذکر»کريم به امر 
 يدة معـانرا در وجود خويش، تحقق و استمرار بخشـد. عمـ قرآن کريم بشناسد و آن

ــراي شــارائه ــذکر»ده ب ــار تيرــيري عبارت« ت ــد از:در آث ــذيري» ان ــا، ، )ا« پندپ تع
در « تـذکر»اين نوشتار، بـا تحييـم مناشـي ر ـور «. ياد آوردنبه »و « انديشيدن»

سـازد و ن ايتـا  يشده را آشکار م، رجحان اين معنا بر ديگر معاني ارائه«تيکر»معناي 
ة در نشـ « ذکرت»در آياتي که سخن از « تذکر»د که رساناين ديدگاه را به اثبات مي

 است.« تيکر يادآورنده»معناي دنيوي است، به 

 تذکر، تيکر، اتعا،، رابطة تذکر و تيکر. ها:کليدواژه
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 مقدمه

ايشان را بر عـدم آن، تـوبي     و26اعراف:  ؛221دعوت کرده )بقره: « تذکر»قرآن کريم در موارد متعدد، آدميان را به 

زمـر:  ؛19شمارد )رعـد: مي« دمندانالأْلَبْاب؛ خر أولوُا»را ويژة « تذکر»  و باريابي به درجة 17نحم:  ؛24کند )هود: يم

و آدمي را بـر  انران است ، نشانگر اهميت و ضرورت آن در مرير تکامم«تذکر» . اهتمام فراوان قرآن کريم به امر 9

حقـق و ترا در وجـود خـويش،  عرف قرآن کـريم بشناسـد تـا بتوانـد آن را در« تذکر»دارد که معنا و حقيقت مي آن

سـبووار،،  ؛ کاشيى121ص ،1ج ،1377، )اتعا،  )طبرسي« پندپذيري» را در آثار تيريري به« تذکر»استمرار بخشد. 

ــد،، 284ص ،1ج ق،1420، ؛ بغــوي71ص ،1369 ــا،بي ،)طوســي« انديشــيدن» ، 584ص ،1ج ،1371؛ ميب ، 4ج ت

، )اسـيرايني« يـاد آوردنبـه »  و يـا 230ص ،5ج ،1372، طبرسي ؛195ص ،3ج ق،1408، راز، ابواليتوح؛، 517ص

ن معنـا ، رجحان ايـ«يکرت»در معناي « تذکر»اند. اين نوشتار، با تحييم مناشي ر ور   معنا کرده241ص ،1ج ،1375

خن سـدر آياتي که « کرتذ»رساند که گاه را به اثبات ميسازد و در پايان، اين ديدشده را آشکار ميبر ديگر معاني ارائه

ر عرصـة د« تذکر»عناي است. در همين راستا نخرت م« تيکر يادآورنده»معناي  در نش ة دنيوي است، به« تذکر»از 

ه قـرآن کـاند )البته در مـواردي نظر داشته« تيکر»و « تذکر»شود؛ سپس آراي ميرراني که به رابطة لغت بررسي مي

ر ورد توجـه قـرامـيـد بـراي طـرح ديـدگاه مختـار عنوان تم در نش ة دنيوي سخن گيته است  به « تذکر»ريم از ک

بـا « تـذکر» و رابطة« تذکر»در قرآن کريم، مي وم « تذکر»و « تيکر»هاي گيرد و در ادامه، به مدد مقايرة کاربردمي

 از حيث مي وم و مصداقْ تحييم خواهد شد. « تيکر»

 ر لغت. تذکر د1

کَّرُ يـَومَْ يتَـَذَ»ه اسـت: در آخرت مطرح شـد« تذکر»کار رفته است. در دو جا  مورد به 51در « تذکر»در قرآن کريم، 

  .23: )فجر« تذَکََّرُ الانراَنُوجَيِءَ يوَمَْ ذٍِ بجَِ نََّمَ يوَمَْ ذٍِ يَ» ؛ 35)نازعات: « الانراَنُ ماَ سعَىَ

مطـاو   دهنـد،خبر مي سياق و آيات ديگري که از احوال آدمي در نش ة اخرويبه دلالت  هيدو آ نيدر ا« تذکر»

ة آخـرت کـه حضـور در نشـ  و آثار آن بر اثـر يويآوردن اعمال دن ادي به ؛است« آوردن ادي به» يو به معنا «ريتذک»

ر الإنرـان مـا سـعاه: أن تذکّ»گويد: نازعات مي 35عاشور ذيم آيه ابن، )آن بر انران است جيعرضة اعمال و نتا المع

در « تـذکر»جـا  49ر   ؛ و د8، ص30، جق1420، عاشـورابن؛ «يوقف عيى أعماله في کتابه لأن التذکر مطاو  ذکـّره

  ؛27زمـر: ) «مْ يتَـَذکََّروُنَثـَمٍ لعَيََّ ـُمَنْ کـُم  هذاَ القْرُآْنِ مـِ ولَقَدَْ ضرَبَنْا ليِنَّاسِ في»نش ة دنيا مطرح شده است؛ مانند: 

  .41سراء: إ) «ورا هذاَ القْرُآْنِ ليِذََّکَّروُا ومَا يوَيدهُمُْ إلِاَّ نيُُ ولَقَدَْ صرََّفنْا في»

ق دارد کـه بررسـي رابطـة وثيـ« تيکـر»مورد، هم از حيث مي وم و هم از لحا، مصداق، با  49در اين « تذکر»

 خواهد شد. 

 آن در لغت چنـد ست و برايا مصدر فعم متعدي ذَکرََ يذکرُُ از مادة ذِکْر و از باب تيعم است. ذِکرْ،« تذکر»

 کاربرد نقم شده است: 
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منظـور، بناق؛ 1410دي، )فراهيـ« ذکَرََ اسـمَ ا:: اسـم خـدا را بـر زبـان آورد». بر زبان جاري ساختن چيوي: 1

 ؛ ذيم ]ذکر[ ؛ق1414؛ زبيدي، ق1414

  )همان ؛« داشت و را در ياد نگهذکَرََ الشيّءَ: آن چي»ياد داشتن چيوي:  . به2

موشـي بـه يـاد ا پـس از فرارذکَرَتُ الشيّءَ بعد النرِّـيان: آن چيـو »ياد آوردن چيوي پس از فراموشي آن: . به 3

 ؛ ذيم ذکر . ق1414منظور، ابن؛ ق1407)جوهري، « آوردم

معنـاي بـاب ، طيـب )تجنب، تـدريج اند: مطاوعه، تکيف، اتخاذ،همچنين براي ساختار تيعم، تا هشت معنا شمرده

شناسـان اما برخي لغت   ؛198، ص3ج تا،الريوطي، بي الدين معناي فعم ثلاثي مجرد )جلالاستيعال ، صيرورت، به 

، ذيـم 2، جقهــ. 1414، اند )تاج العروس من جواهر القاموسدانرته« تکيف»را در معناي « تيعم»کاربرد غالب باب 

يغه تيعـّم بـر ت. دلالت صـمعاني باب تيعمّ يکي تکيفّ و ديگري مطاوعه )پذيرفتن اثر فعم  اسماده طبب . از جميه 

دهـد. هيـأت انجام مي به اين معنا است که فاعم، فعم واجد اين هيأت را با نوعي تلاش و تحمم دشواري« تکيفّ»

ه از در دو مـوردي کـ تکيـّف، و در دنيا سخن گيته است مييد معنـاي« تذکر»موردي که قرآن کريم از  49تيعمّ در 

 ه معنـاي طيـبِرا بـ «تـذکر»هاي لغـت، آخرت سخن گيته است، مييد معناي مطاوعه است. کتاب در نش ه« تذکر»

ذکََّرَ ، انديشه کـردن ، ذيم ت252َ، ص1386، ذيم ذکر ، ياد کردن )زمخشري، ق1410آنچه از دست رفته )فراهيدي، 

، ذيـم 14، ص8، ج1384 ، عبـرت گـرفتن )مـدنى ، ذيم ذکـر14، ص8، ج1384، )همان ، پند گرفتن )همان؛ مدنى

در مصـدر و « ذکِـر» ، ذيم ذکـر ، و گـاه مـرادفق1414منظور، ياد آوردن چيوي پس از فراموشي آن )ابن ذکر ، به

يءَ بعـذکَـَرتُ ال»آمده است: « ذ ک ر»ي ذيم ماده لران العرب و الصحاحاند. در مشتقاتش آورده ّسّـيان، و د النِّشّـ

 «.  ذکَرَتهُُ بيراني و بقيبي، و تذکرتهُُ

 . آراي مفسران دربارة کاربرد قرآني تذکر دربارة تفکر2

در نشـ ة دنيـا سـخن « تـذکر»مورد از  49در نش ة آخرت و در « تذکر»شد، قرآن کريم در دو مورد از که گيته چنان

در نشـ ة « رتـذک»کـه از  را در آياتي« تذکر»اي ميرراني است که آيد، نگاهي گذرا به آراست. آنچه در پي مي گيته

 اند. دانرته« تيکر»معناي  گويد بهدنيوي سخن مي

مْ أمَثْاَلَ ليِنَّاسِ لعَيََّ ُربُِ اليَّهُ الْ ربَ  اَ ويَضَْبإِذِنِْ حيِنٍ   تؤُتْىِ أکُيَُ اَ کمَّ»ق  در تيرير آية 150مقاتم بن سييمان )م. 

 ق،1423بيخـى« )فيوحدونـه تعـالى اليـّه مثالأ فى يتيکرّون أ، يتَذَکََّروُنَ لعَيََّ مُْ»  آورده: 25ابراهيم: )« کَّروُنَيتَذََ

  .404ص ،2ج

هِ إنِ طرَدَ»  در تيرير آيه ق310طبري )م.  آورده   30هـود: )« ا تـَذکََّروُنَتـهُّمُْ أفَيَـَويَاَقوَمِْ منَ ينَصرُنُىِ مـِنَ اليّـَ

  . 19، ص12، جق1412 )طبر،،« هعن فتنت وا خطأه فتعيمون تقولون فيما تتيکرّون أفلا: يقول تذَکََّروُنَ أفَلَا»: است

يّْ ان قبَمُْ ولََأوَلَاَ يذَکْرُُ الاْنراَنُ أنََّا خيَقَنْاَهُ مِ»  در تيرير آية ق338نحاس )م.  گويـد:   مي67مـريم: )« مْ يـَُُ شَـ

  .16ص ،3ج ،ق1421 )نحاس،« يتنبهّ و يعيم :رکُذْو معنى يَ معنى يتذکرّ: يتيکرّ»
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 يـَذَّکَّرُ ومَـا يـرا کثَِ خيَرْا  وتيَِأُ فقَدَْ لحْکِمْةََا يؤُتَْ ومَنَْ يشَاءُ منَْ الحْکِمْةََ يؤُتْيِ»  در تيرير آية ق375سمرقندي )م. 

  .232، ص1تا، جبي مرقند،،)س« يتيکرّ ما أي کَّرُيذََّ ومَا»گويد: مي  269: بقره) «الأْلَبْابِ أوُلوُا إلِاَّ

 لکـي :معنـاه «ذَّکَّروُنَيـَلعَيََّ ـُمْ » قولـه تعـالى»عراف آورده اسـت: ا 130  در تيرير آية ق460شي  طوسي )م. 

ه وقولـ»ود آورده است: هسورة  24  و در تيرير آية 517، ص4، جتابي )طوسي،« قروا في ذلُ ويرجعوا الى الحيتيکّ

ورة سـ 46  و ذيـم آيـة 468ص ،5ج )همـان،« ذکرنـا مـا صـحة فتعيموا ذلُ في تتيکرّون أفلا تذَکََّروُنَ معناه أفَلَا

  .158، ص8، ج)همان« ر طيب الذکر باليکر والنظرالتذکّ»کند: را چنين تعريف مي« تذکر»قصص 

 ردّيـر فـي آيـات ا: ولا ومـا يتيکـّ :أي کَّرُومَـا يـَذَّ»عمران آورده است: آل 7  در تيرير آية ق548طبرسي )م. 

 24 . همچنـين در تيرـير آيـة 702، ص2، ج1372طبرسـى، )« لالمتشابه إلى المحکم إلَِّا أوُلوُا الأْلَبْابِ أي ذوو العقو

  .230ص ،5ج )همان،« اهرون في ذلُ فتريموا صحة ما ذکرنأفلا تتيکّ :أفَلَا تذَکََّروُنَ أي»هود آورده است: 

بـابِ، ايـن يتَـَذکََّرُ أوُلـُوا الأْلَْ گـه گيـت: إنَِّمـاآن»... رعد آورده است:  19  در تيرير آية ق554ابواليتوح رازي )م. 

أوَْ يـَذَّکَّرُ »تيرـير آيـة    و در213ص ،11ج ،ق1408راز،،  ابواليتـوح)« عقم کننـد خداوندانِ ،انديشه و تيکر و تذکر

 آن و التـذکرّ، أ، ،الذ کرْ، فتَنَيْعَهَُ کند، يکرت و انديشه او[ تا] أو يتذکرّ، يذکّرّ: أو»گويد:   مي4بس: ع)« فتَنَيعَهَُ الذ کرَْ،

  .149ـ148، ص20، ج)همان« دارد سود را او تيکر

ر و تيکر اسـت، نـه ذکِـ ، تدبر«تذکر»گويد مراد از اسراء به نقم از واحدي مي 41  ذيم آية ق606)م.  رازي فخر

  . 345، ص20، جق1420فخر راز،، ه ياد آوردن  پس از نريان ))ب

 کرُُ:و معنـى يـَذْ يتيکـّر رُ:معنـى يتَـَذکََّ»مريم به نقم از نحاس آورده است:  67  در تيرير آية ق671قرطبي )م. 

   .131، ص11ج ،1364، قرطبى)« يعيم و يتنبهّ

عيـى   کمر فينـبّرون أدنـى تيکـّتتيکّ: أفَلَا تذَکََّروُنَ»ست: يونس آورده ا 3  نيو در تيرير آية ق685بيضاوي )م. 

  .105، ص3ج ،ق1418بيضاو،، )« أنه المرتحق ليربوبية والعبادة لا ما تعبدونه

 ،، تيکـر اسـتامعنه ب و گويند تذکر»گويد: بقره مي 269  در تيرير آية ق988)م. کاشانى  ا:ملافتحهمچنين 

کننـد و ى تيکـر نيعنـ هاست که حق سبحانه ابـدا  آن کـرده در قيـب او از عيـوم بـالقو چه تيکر متضمن آن چيو،

، 1336 کاشـانى،)« ين بمتابعت هوا از رکوإلَِّا أوُلوُا الأْلَبْابِ مگر خداوندان عقول خالصه از شوائب و هم و مبرّ ،درنيابند

  . 129، ص2ج

کم فينـبّ  رون أدنـى تيکـّرأفَلَا تـَذکََّروُنَ: تتيکـّ»ست: يونس آورده ا 3  در تيرير آية ق1125قمي مش دي )م. 

  .29، ص6، ج1368 ،قمى مش د،)« لا ما تعبدونه عيى أنهّ المرتحقّ ليربّوبيةّ والعبادة

 حـقو القـدرة کمـال ويعرفوا کرّواليتي ليِذََّکَّروُا ا،:»گويد: فرقان مي 50  در تيرير آيةق1137حقيّ برُوسوَيِ )م. 

  . 225ص ،6ج، تاي، ببروسو،)« التيکرّ والتذکرّ يتذکرّوا وأصيه القيام حق بشکره ويقوموا ذلُ ىف النعمة

يتيکـّرون  :ويَضَرْبُِ اليَّهُ الأْمَثْالَ ليِنَّاسِ لعَيََّ مُْ يتَـَذکََّروُنَ»گويد: ابراهيم مي 25  در تيرير آية ق1250شوکاني )م. 
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  .128، ص3، جق1414 شوکانى،)« ه سبحانه الدالة عيى وجوده ووحدانيتهأحوال المبدأ والمعاد، و بدائع صنع

 هررـا وهـو تقولـون، فيما رونتتيکّ أفلا تذَکََّروُنَ أي: أفَلَا»گويد: هود مي 30  در تيرير آية ق1371مراغي )م. 

 . 28ص ،12تا، جبي )مراغى،« ل م وينتقم ينصرهم رباّ ل م فإن عنه؟ فتنت وا لائحه الخطأ

و بضـم الـذال وهـو هـکر الـذي ر: مشتق من الـذُالتذکّ»گويد: سجده مي 4   در تيرير آيةق1393عاشور )م. ابن

 گويد:زمر مي 27  و در تيرير آية 147، ص21، جق1420 ،عاشورابن)« ر والنظر بالعقمالتيکّ

دبر و برايشان آشکار گردد؛ خـواه تـ وسيلة آن، آنچه مورد غفلت ايشان استمعناي تذکر، تأمل و تدبر است تا به 

انـد، کرده اند، اما با اشتغال به امور پست، از آن غافل گشته و فراموششتر به آن آگاه بودهتأمل در اموري که پيش

اي قـرار يشـهاند اما آن امور، اقتضا دارد که مورد نگرش رتر به آن آگاه نبودهو خواه تدبر و تأمل در اموري که پيش

پـس  که وقتي آشکار گشت، همانند امري گردد که قبلاً معلوم بوده اما مورد غفلت قـرار گرفتـه اسـت.چنانگيرد؛ 

 (. 77، ص24، جهاي مذکور را دربر دارد )همانمعنايي بديع است که ويژگي« تذکر»معناي 

 مـن کـمل سقت فيما وتتأميّون رونيکّتت أفلا: أ، تذَکََّروُنَ أفَلَا»جاثيه آورده:  23  در تيرير آية ق1431طنطاوي )م. 

  .161ص ،13جتا، بيطنطاو،، )« الإيمان عيى ويبعثکم الرشد إلى ي ديکم تيکرّا وعبر مواعظ

ذکر، تيکـر نمـودن تـ»را چنين تعريف کرده اسـت: « تذکر»اعراف،  201   ذيم آيةق1402)م.  علامه طباطبايي

بـايي، )طباط« سـتکه پـيش از آن، مـورد غييـت يـا مج ـول بـوده ا اي برساندشانران در امور است، تا به نتيجه

  .10، ص10)همان، ج «..أي هلا انتقيتم انتقالا فکريا.»گويند: يونس مي 3  و در تيرير آية 381، ص8، جق1417

 هاي تفکر و تذکر در قرآن کريم. مقايسة کاربرد3

ايرـة آن ـا، اربردهـا و مقکدر آيات است که تأمم در اين  «تذکر»و « تيکر»آيد، بررسي کاربردهاي آنچه در ادامه مي

 سازد: هموار مي« تذکر»و « تيکر»راه را براي درک نربت مي ومي و مصداقي ميان 

 )مساوي و يکسان انگاشتن امور متمايز(« تسويه»در تقابل با « تذکر»و « تفکر». کاربرد 1-3

ى إلِـَيَّ قـُمْ هـَمْ ٌُ إنِْ أتََّبـِعُ الا مـَا يـُوحَمْ إنِ ي ميَـَقوُلُ لکَُهِ ولَا أعَيْمَُ الغْيَبَْ ولَا أَقمُ لاَّ أقَوُلُ لکَمُْ عنِديِ خوَآَئنُِ اليّ»

  .50)انعام: « يرَتْوَيِ الاعمْىَ واَلبْصَيِرُ أفَلَاَ تتَيَکََّروُنَ

توَيِ الاعمْـَى  هـَمْ»سوره انعام با دو پرسش پايان يافته است: نخرت پرسشي انکاري ـ ابطـالي:  50آية يرَْـ

روُنَ»اند؟ و سپس پرسشي توبيخي: ؛ آيا کور و بينا مراوي«واَلبْصَيِرُ کـه کنيـد؟. چنان؛ آيـا تيکـر نمي«أفَلَاَ تتَيَکَّـَ

 دهـد کـه مرـاويآشکار است، توبي  بر عدم تيکر در پي ابطال مراوي بودنِ کور و بينـا در ايـن آيـه نشـان مي

عدم تيکر است و به همين سبب، عدم تيکر مورد توبي  قـرار گرفتـه  ة کور و بينا  نتيجةانگاشتن کور و بينا )تروي

است. همچنين آشکار است که مراد از توبي  بر عدم تيکر، تحريض بر تيکر است و تحريض بر تيکـر، بلافاصـيه 

ته است و مقابيـة تيکـر و پس از انکار و ابطال ترويه )مراوي انگاشتن دو امر ، تقابم تيکر و ترويه را راهر ساخ

سـان شـمردن دو امـر ، کـه تبيـين و تمييـو ترويه، زمينة ر ور تيکر در معناي مقابم ترويه را )مرـاوي و يُ
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)جداسازي ميان امور  است، فراهم آورده است )مقابم معنايي ترويه و يکران شماري چند شيء، تبيـين و تمييـو 

در ايـن آيـه را بـا مي ـوم « تيکـر»مار معتناب ي از ميرـران، ميان چند شيء است  و به همين سبب است که ش

  1اند.توضيح داده« تمييو»و « تبيين»

مثَـَمُ »کـار رفتـه اسـت:  به« ترويه»در تقابم با « تذکر»سورة أنعام،  50سورة هود، درست مشابه آية 24در آية 

  .24)هود:  «روُنَأفَلَاَ تذَکََّ  مثَلَا مْ يرَتْوَيِاَنِاليْرَيِقيَنِْ کاَلاعمْىَ واَلاصمَ  واَلبْصَيِرِ واَلرَّميِعِ هَ

هر ، رـا«نـا و شـنوااشنوا، با بيتروية نابينا و ن»بلافاصيه پس از انکار و ابطالِ « تذکر»در اين آيه نيو تحريض بر 

ه کـ« رويهت»اي مقابم در معن« تذکر»، سبب ر ور «رويهت»با « تذکر»است و مقابية « رويهت»و « تذکر»در تقابم 

 )تبيين و تمييو است ، گشته است. 

مشابه در تقابـم بـا  سوره هود، در سياقي 24آية  در« تذکر»سوره انعام و  50در آية « تيکر»حاصم آنکه: 

دو در اين دو صداقي آن مکنند که نشانة اتحاد دلالت مي« تبيين و تمييو»اند و هر دو بر کار رفتهبه « ترويه»

 آيه است. 

 2. کاربرد تفکر و تذکر در مورد تبيين حق از باطل3-2

ن بيمـاري و يـابيانگر عيت  آية نخرت از دو آية هيتم و هشتمِ سورة روم، بيانگر بيماري غييت از آخرت و آية بعدي،

نيـوي داتِ پرـتِ شان محـدود بـه رـاهر حيـهايي است که آگاهينيو راه درمان آن است. آية هيتم، سرزنش انران

نِ الاخرِةَِ هـُمْ غـَافيِوُنَ ياَ وهَمُْ عَاةِ الدنُْيعَيْمَوُنَ راَهرِ ا م نَ الحْيََ» ز آخرت که حقيقت حيات است، غافم هرتند:است و ا

اسِ  ا يرى وإَنَِّ کثَِرمًَّإلاّ باِلحْقّ وأَجَمٍَ مُ ا بيَنَْ مُاَرضَْ ومََ* أوَلَمَْ يتَيَکَـَّروُا فيِ أنَيرُـِ مِْ ماَ خيَقََ اليَّهُ الرَّماَواَتِ واَلا نَ النّـَ م ـ

آيـا در ، انـددانند و ]در عين اين حال[ از آخـرت غافم ؛ راهر، از زندگى دنيا را مى8و  7)روم: « بيِقِاَء ربَ  مِْ لکَاَفرِوُنَ

سـرآمدي ا تـبـه حـق و  ها و زمين و آنچه را که ميان آن دو اسـت جـواند؟ خداوند آسمانخودشان به تيکر نپرداخته

 معين، نيافريده است و هر آينه بريار، از مردم لقا، پروردگارشان را سخت منکرند. 

حيَـَواَنُ لـَوْ الدَّارَ الاخرِةََ لَ يَِ الْ لعَبٌِ وإَنَِّلَ وٌْ وَ ومَاَ هذَهِِ الحْيَاَةُ الدنُيْاَ الا»که در جايي ديگر از قرآن کريم آمده: چنان

همانا سـرا، آخـرت اسـت کـه  ؛ و اين زندگى پرت )دنيا  جو سرگرمى و باز، نيرت و 64کبوت:)عن« کاَنوُا يعَيْمَوُنَ

 .دانرتندحيات )حقيقى  است، اگر مى

؛ آيـا در «أوَلَمَْ يتَيَکََّروُا فيِ أنَيرُِـ مِْ»هاي غافم از آخرت، با پرسشِ: آية هشتم سورة روم در ادامة سرزنش انران

ظر بـه نمايد. اين پرسش نايشان را بر عدم تيکر توبي ، و بر تيکر نمودن تحريض مي 3د؟انخودشان به تيکر نپرداخته

دهـد جمية پيش از آن، توبي  است و نظر به جمية پس از آن، تحريض است. توبي  بر عدم تيکر است؛ زيرا نشان مي

ـ ن پرسش، در آية هيتم بيـان شدهـ که پيش از ايها در راهرِ حيات پرتِ دنيا و غييت از آخرتانرداد آگاهي انران

دهـد گرـترش تحريض بر تيکر است؛ زيـرا نشـان مي« أوَلَمَْ يتَيَکََّروُا...»معيول عدم تيکر است. از ديگر سو پرسشِ 
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ماَواَتِ »ها و زمين )دريافت محتواي جمية ها تا دريافت به حق بودن آفرينش آسمانآگاهي انران هُ الرّـَ مـَا خيَـَقَ اليّـَ

که پس از اين پرسش، در آية هشتم بيان شده  نتيجـة تيکـر اسـت و  4«رضَْ ومَاَ بيَنَْ مُاَ الا باِلحْقّ وأَجَمٍَ مرُمًَّىواَلا

بودن خيقـت اسـت؛  به بالحق 5از خيقت بالباطم و در نتيجه، حصول عيم نِ خيقتِ بالحقاين تيکر است که سبب تبي

 است.« حق از باطم تبيين»خيقت بالباطم، و به اختصار  خيقتِ بالحقّ از يعني تيکر در واقع، تبيين

عمران سورة آل 191سببيت تيکر براي تبين حق از باطم و عيم به حق، نظير آية هشتم سورة روم در آية 

 راهر است:

ونَ اللهَّ قيِاَما وقَعُوُداً وعَلَـَََ * الَّذيِنَ يذَکْرُُ باَبِي الالْإنَِّ فيِ خلَقِْ السَّماَواَتِ واَلارضِْ واَختْلِافَِ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ لآياَتٍ لِّأوُلِْ»

ـناَ مـَا خلَقَـْتَ هـَذا بـَ ـماَواَتِ واَلارضِْ ربَّـَ بْ َجنُوُبهِمِْ ويَتَفَکََّروُنَ فـِي خلَـْقِ السّـَ ارانكََ فقَنِـَا عـَذاَاطلِاً سُـ  «بَ النّـَ

هـايَ بـرا  و در پَ يکديگر آمدن شب و روز، نشـانه ها و زمين(؛ همانا در آفرينش آسمان191و190عمران:)آل

کننـد و در آفـرينش [ يـاد مـَهمانان که خدا را ايستاده و نشسـته و بـر پهلوهايشـان مآرميـده .خردمندان است

تـو  ا  منزهَ ها و زمين[ را به باطل )بيهوده( نيافريدهما، اين مآسمان انديشند مکه:[ پروردگارها و زمين مَآسمان

 .ما را از عذاب آتش نگهدار پس

ماَواَتِ واَلارضِْ»بلافاصـيه پـس از جميـة « ربََّناَ ماَ خيَقَتَْ هذَا باَطلِا »آمدن جمية  روُنَ فـِي خيَـْقِ الرّـَ نشـان « يتَيَکَّـَ

ر، نتيجة تيکـر اسـت؛ يعنـي تيکـ 7الالباب،در نظر اولي 6از خيقت بالباطم افتن خيقت بالحقو ين و تميّدهد که تبيّمي

 سبب تبينِ حق از باطم است و اين بدان معناست که: تيکر در واقع، تبيين حق از باطم است.

دهندة تقم نشـانهريُ بـه طـور مرـ عمرانآلسورة  191سورة روم و آية  8اينکه آية  سخن آخر آنکه در عين

رـان ر لدچيرـتي تيکـر  دو آيـه، يرة ايـناند، اما با مقابيه و مقاکاربرد تيکر دربارة تبيينِ حق از باطم در لران قرآني

 گردد:قرآني آشکارتر مي

  ؛191: عمرانآل)« ...ذا باَطلِا يتَيَکََّروُنَ فيِ خيَقِْ الرَّماَواَتِ واَلارضِْ ربََّناَ ماَ خيَقَتَْ هَ»...

  .8)روم: « لاّ باِلحْقّإا بيَنَْ مُاَ رضَْ ومََأوَلَمَْ يتَيَکََّروُا فيِ أنَيرُِ مِْ ماَ خيَقََ اليَّهُ الرَّماَواَتِ واَلا»

   َباَطلِا    ماَ خيَقَتَْ   يتَيَکََّروُن 

   الاّ باِلحْقّ   ماَ خيَقََ  أوَلَمَْ يتَيَکََّروُا 

ن حـق و ست و به تبيّادر لران قرآن، تبيين حق از باطم « تيکر»دهد که روشني نشان ميمقايرة اين دو آية به

 شود. ين باطم منجر متبيّ

 است:« حق»ت اس« نازل شده»کند که قرآن کريم کــه از جانب پروردگار آية نخرت سورة رعد تصريح مي

َ الحَْ واَلَّذِ، تيَُِْ ءاَياَتُ الکْتِاَبِ المر» چـه از پروردگـارت بـر تـو ت کتاب است و آنآيا آن ؛«قُأنُولَِ إلِيََُْ منِ رَّبُ 

 .است حقشده  نازل

را  8«وسـيية امثـال در قـرآنکيييت تبيين حق از باطـم به»و « کيييت ر ور حق در قرآن»رعد  سورة 17و آية 

 کند: بيان مي



80    1396، بهار و تابستان 18، سال دهم، شماره اول، پياپي 

تـَاٍٍ مَليْـَةٍ أوَْ يهِْ فَِ النَّارِ ابتْغِـَاءَ حِمَّا يوُقدِوُنَ علََومَِ ابيِاًرَّ اًهاَ فاَحتْمَلََ السَّيلُْ زبَدَأنَزلََ منَِ السَّماَءِ ماَءً فسَاَلتَْ أوَدْيِةَُ بقِدَرَِ»

کـَذاَلكَِ  يمَکْـُُُ فـَِ الـْأرَضِْا ينَفعَُ النَّاسَ فَمَاءً واَماّ فاَماّ الزَّبدَُ فيَذَهْبَُ جفَُ زبَدٌَ مِّثلْهُُ کذَاَلكَِ يضَرْبُِ اللَّهُ الْ قّ واَلبْاَطلَِ

خودشـان  گنجـايش ةهايَ به اندازپس رودخانه ؛آسمان آبَ نازل کرد از [خداوندم(؛ 17)رعد: « يضَرْبُِ اللَّهُ الأْمَثْاَلَ

گدازنـد دست آوردن زينتَ يا کـالايَ در آتـش مـَ از آنچه برا  بهو  روان شدند و سيل کفَ بر رو  خود بر آورد

 امـا آنچـه مـردم را و رود،اما کف از ميان مـَ؛ زندآيد[. خداوند، حق و باطل را چنين ممثَلَ[ مَنيز کفَ مانند آن مبر

  زند.ها را چنين مَماند. خداوند مثَلَ[ مَدر زمين مباقَ، رساندمَ سود

که بـا  بان عقم هرتندگردند؛ بيکه تن ا صاحبودن قرآن آگاه نمي« حق»گويد که همگان به سورة رعد مي 19و آية 

 يابند: بودن قرآن عيم مي« حق»است و به « حق»تيکر در قرآن به محتواي آن که 

َ الحْقَُ کمَنَْ هوَُأفَمَنَْ يَ» دانـد کرى کـه مـى پس آيا؛ «أوُلوُا الأْلَبْابِ رُنَّما يتَذَکََّإ أعَمْى عيْمَُ أنََّما أنُوْلَِ إلِيََُْ منِْ ربَُ 

تن ـا  اهمانـناسـت؟ همانند کرى است که )چشـم بـاطنش  نابي ،حق است بر تو نازل شدهآنچه از جانب پروردگارت 

 د.نشوصاحبان خرد متذکر مى

کـه فقـدان ري نيرـت؛ چراقرينة سياقِ توبيخي حاکم بر آن، فقدان بينـايي رـاهبور به مو در آية« اعما»مراد از 

 دچـار نابينـايي ه قيوبشـانکوضعيت کراني است  ناپذير است؛ بيکه مراد،بينايي راهري، امري خارج از اختيار و توبي 

بِ ـا أوَْ آذانٌ  وبٌ يعَقْيِـُونَتکَوُنَ لَ مُْ قيُُأفَيَمَْ يرَيروُا فيِ الأْرَضِْ فَ»: سورة حج آمده است 46که در آية گشته است؛ چنان

ن برايشـاتـا  سـير نکردنـديا در زمين آ؛ پس «فيِ الصدُوُرِ تييرَمْعَوُنَ بِ ا فإَنَِّ ا لا تعَمْىَ الأْبَصْارُ ولَکنِْ تعَمْىَ القْيُوُبُ الَّ

ها]، سـر[ نابينـا شـمرا[ بشـنوند؟  زيـرا چ حـقهـايى کـه بـا آن ]دريابند يـا گوش را[ حقکه با آن ] باشدهايى دل

 شود.، نابينا ميهاستکه در سينه هايىبيکه دل گردد،نمي

دهـد کـه مي ر آغـاز آن، نشـاند« ونَ بِ اقيُوُبٌ يعَقْيُِ»در پايان آية موبور با عبارت « تعَمْىَ القْيُوُبُ»مقابية عبارت 

اسـاس گـردد. براينوان ميشدن آن است؛ يعني حالتي که قيب از ادراک حقيقتْ نـات« لا يعقْمِ»قيب،  مراد از عمَاي

يجـه ر کــوردلي اسـت و در نتاست؛ يعني کري که دچـا« الذّي لا يعقْمُِ بقيبه»سورة رعد،  19در آية « اعما»مراد از 

آيـا در قـرآن تـدبر  پـس ؛ 24محمـد: ) «قيُـُوبٍ أقَيْالُ ـا  أمَْ عيَـىأفَلَا يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ»تواند در قرآن تيکر کند: نمي

  آن ن اده شده است؟]مخصوصِ[ ها، هايى قيمکنند يا بر دلنمى

أفَمَنَْ يعَيْمَُ أنََّمـا أنُـْولَِ إلِيَـَُْ »شود: اين آيه با جمية سورة رعد چنين استظ ار مي 19بر اساس مقدمة فوق از آية 

 َ جمـع « ألبـاب»يابـد)پايـان مي« إنَّما يتَـَذکََّرُ أوُلـُوا الأْلَبْـابِ»شود و با جمية آغاز مي« الحْقَُ کمَنَْ هوَُ أعَمْىمنِْ ربَُ 

ي داراي پوست مانند بادام و گردو اسـت. مـراد از لـُبّ انرـان، عقـم معناي مغو دانهدر اصم به« لبُّ»است و « لبُّ»

صاحبان عقم و خردمندان است؛ ر.ک: خييم بن احمد فراهيـدي، کتـاب العـين، ذيـم « باأوُلوُا الأْلَبْ»اوست و مراد از 

 . جمية نخرت، مواج ـان بـا قـرآن را 242، ص6التبيان في تيرير القرآن، ج]لبب[ و ر.ک: محمدّ بن حرن طوسي، 

که بيان شـد کرـي نانچ« أعمي»مراد از «. أعمي. »2. عالم به اينکه قرآن حق است و 1کند: به دو گروه تقريم مي

سبب مقابيـة آن که عدِل اعماست به« منَْ يعَيْمَُ»يابد )الذّي لا يعقمُِ بقيبه  و مراد از است که ]حق را[ با قيبش درنمي
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يابـد و جميـة مياست؛ يعني کري که دچار کوردلي نيرت و حق را با بصيرت قيبي در« الذّي يعقمُِ بقيبه»، «اعما»با 

« صـاحبان عقـم»کار رفتـه اسـت در بـه« تيکـر در قـرآن»، تذکر را که در اين آيه دربارة «أوُلوُا الأْلَبْابِ رُإنَّما يتَذَکََّ»

ولـُوا أ»يافتن آن بـه و بـه دلالـت نرـبت« متيع»اين آيه با توجه به ساختار  در« تذکر»منحصر ساخته است. مراد از 

بـودن «حـقّ»که چرا گروهي از آدميان بـه وقو  آن در مقام تعييم اين و« بولوُا الأْلَبْاأ»در « تذکر»و حصر « بالأْلَبْا

 19است. با توجه به اين مقدمات، ميـاد آيـة « تيکر در قرآن»يابند و گروهي ديگر از اين عيم محرومند قرآن عيم مي

؟ تن ـا عـاقلان يابد قرآن، حق است  با غيرعاقم هماننـد اسـتميآيا عاقم )که در»اجمال چنين است: سورة رعد به

کـه پـس از نيـي « گردنـدتن ـا عـاقلان متـذکر مي»با توجه به اين مياد، آشکار است که جميـة «. گردندمتذکر مي

 آمده است، بيانگر عيت اين عدم همانندي است. « غيرعاقم»و « عاقم»همانندي 

َ »خلاصه آنکه جمية  ماننـدي عالمـان بـه اينکـه ه« هوَُ أعَمْـى قُ کمَنَْالحَْأفَمَنَْ يعَيْمَُ أنََّما أنُوْلَِ إلِيََُْ منِْ ربَُ 

ايـن « بـابولـُوا الأْلَْأُتذَکََّرُ يَإنَّما »کند و جمية است و جاهلان به آن را در قالب استي ام انکاري، نيي مي« حق»قرآن 

بنـد، چنـين تعييـم ياياسـت و برخـي ديگـر درنم« حـق»يابند که قرآن ناهمانندي را با بيان اينکه چرا برخي، درمي

. آنـان در هرـتند« رآنتيکـر در قـ»و موفق به  نخرت صاحبان عقم دو گروه همانند نيرتند؛ زيرا گروه کند: اينمي

برند؛ اما گـروه ميپي  است « حق»بودن آن )ق را  در نتيجة درک محتواي قرآن که « حق»نتيجة تيکر در قرآن، به 

 برند. نميبودن آن پي « حق»اند و لذا به قرآن محروم ند؛ اينان از تيکر درديگر نابخرد
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اي ميـان آن ـا ت مي وميو هيچ تياو« معناي تذکر، تيکر است»آن نيرت که « تيکر»دربارة « تذکر»مراد از کاربرد 

ي جـو عمـم بـاطن ، مصـداقي«تذکر»و « تمصداق تذکر، تيکر اس»است که در اين مواضع، نيرت؛ بيکه منظور آن 

معنـاي را هم« کرتـذ»است کـه گـويي نظران در اين زمينه گاه موهمِ آن ندارد؛ اگرچه سخن برخي صاحب« تيکر»

 تـذکرون معنـاه: أفـلا أفـلا»سـورة هـود:  30و  24اند؛ مانند اين تعبير شي  طوسي در تيرير آيـات انگاشته« تيکر»

  . 475و 465، ص5تا، ج)طوسي، بي« تتَيکرونَ...

کـار بـرده بـه « تيکـر»را دربـارة « تـذکر»مر ية م م در اينجا اين است که دريابيم در مواردي که قرآن کريم 

در ادامـه بـه  دو وجـود دارد؟ اي ميـان ايـناست، از حيث مي ومي چه نربتي با آن دارد و اساسا  چه تياوت مي ومي

 پردازيم. تحييم اين مر يه مي

کـار رفتـه،  بـه« تيکـر»است و در مواضعي از قرآن کريم کـه دربـارة « تيعم»و از باب « ذکِرْ»، از مادة «تذکر»

تـر شـود کـه پيشيعني يادکرد اموري مي« ذکِرْ»است؛ يعني تيکري که منجر به « تيکر يادآورنده»راهر در معناي 

 التبيـان ،طوسـى دبن حرـنمحمّ؛ «ر باليکر و النظرر طيب الذکالتذکّ»اند؛ )به قول شي  طوسي: نود نيس، معيوم بوده

لـه معناي موضـو  است که « ذکِرْ»در اين معنا از سويي، مادة « تذکر» . منشأ ر ور 158، ص8، جالقرآن تيرير في

 همراه با قرائني در آيات اسـت کـه« تيعمّ»و از سوي ديگر، ساختار « ياد داشتن ياد آوردن، به به»آن عبارت است از 



82    1396، بهار و تابستان 18، سال دهم، شماره اول، پياپي 

تکيف: تلاش و تحمـم دشـواري بـراي انجـام »اين قرائن اولا  کاربرد اين ساختار را در معناي غالب و قياسي آنيعني 

« تـلاش فکـري»، «ذکِـْر»براي تحقـق « تذکر»دهند تلاش فاعمِ سازند و ثانيا  نشان ميمتعين و آشکار مي« فعم

، 2مرتضى زبيدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ج)ر.ک: محمد  کنيم.است. در ادامه اين قراين را بررسي مي

، ذيـم مـاده 234، ص14؛ همچنـين ر.ک: همـان، ج«ب التَّيعَمُِ وهو ليِتَّکيَفُ غاَلبِـا با»... ، ذيم ماده ]طبب[: 179ص

 « .هو القيِاسُ في باب التَّيعَمُ المتُدَخَ مُ في الأمُورِ: منَ يتَکيَّفُ الدخُولَ في ا و»]دخم[: 
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« تـذکر»که از  ا در آياتير« تذکر»که ديديم، شمار چشمگيري از ميرران از صدر تاري  تيرير تا کنون، مراد از چنان

دهنـد مـراد از يت که نشان مدانند. اين استظ ار، مبتني بر شواهد و قرائني اسمي« تيکر»اند در نش ة دنيا سخن گيته

 است:« تيکر»ر آن آيات، عمم باطني د« تذکر»

، «کرتـذ»دهـد مـراد از )ذوالآيات  که نشان مي« صاحب آيات»به « آيات»براي انتقال از « تذکر». ترغيب بر 1

 ؛ 126نعـام: )ا «روُنَومٍْ يـَذَّکَّلآْياتِ لقَِاقدَْ فصََّينْاَ  »...تيکر در آيات براي ادراک صاحب آيات از طريق آيات است؛ مانند: 

 ؛ماينمودهتيصيم متذکر گردند، هر آينه آيات را برا، گروهى که 

، تيکـر در «تـذکر»دهد مراد از که نشان مي« حقيقت متمثم»به  9«أمثال»براي انتقال از « تذکر». ترغيب بر 2

ربُِ »...أمثال براي ادراک حقيقت متمثم از طريق أمثال است؛ ماننـد:  هُ ويَضَْـ  «يتَـَذکََّروُنَ لعَيََّ ـُمْ اسِليِنّـَ الأْمَثْـالَ اليّـَ

  ؛آنان متذکر شوند باشد کهزند، ها مىو خدا برا، مردم مثَمَ ؛ 25: )ابراهيم

وبي  بـر م تذکر يا تـاين ترغيب بر تذکر، ممکن است در قالب توبي  بر عد«. تذکر». طرح پرسش و ترغيب بر 3

 سـت؛ ماننـد:ش، تيکـر اسشي که تن ـا راه رسـيدن بـه پاسـخقيتّ تذکر بيان شده باشد. براي انتقال به پاس  آن؛ پر

مثـم ايـن دو گـروه  ؛ 24:)هـود« ونَتـَذکََّرُ أفَلَا مثَلَا  ويِانِيرَتَْ همَْ واَلرَّميعِ واَلبْصَيرِ واَلأْصَمَ  کاَلأْعَمْى اليْرَيقيَنِْ مثَمَُ»

 ؛شويد؟ند؟ آيا متذکر نمىاسانيُ مثممانند کور و کر و بينا و شنواست، آيا اين دو در  [کيار و مؤمنان]

، تيکـر در «تـذکر»دهـد مـراد از پس از بيان توصيه، عبرت يا موعظه که نشان مي« تذکر». ترغيب بر 4

بر اساس آن رهنمود قرآني « وضع مطيوب»به « وضع موجود»توصيه، عبرت يا موعظه قرآن کريم و انتقال از 

)انعـام: « تَـذَکَّرُونَ لَعيََّکـُمْ بـِهِ وَصَّاکُمْ ذلکُِمْ أَوفُْوا اليَّهِ وبَِعَ ْدِ قرُبْى ذا کانَ وَلَوْ عْدِلُوافَا قيُْتُمْ وإَِذا»... است؛مانند: 

[ خـدا] کـه اين است کنيد. وفا خدا پيمان به و باشد خويشاوند اگرچه ورزيد، عدالت گوييد سخن چون  ؛ و152

 ذِي وإَيتـاءِ وَالْإِحرْـانِ بِالْعـَدلِْ يَأْمرُُ اليَّهَ إِنَّ»و مانند: « شويد رمتذک باشد، که است کرده سيارش آن به را شما

به داد و نيکوکار،  وندهمانا خدا ؛ 90)نحم:« تَذَکَّرُونَ لعََيَّکُمْ يَعِظکُُمْ وَالْبغَْيِ واَلْمُنْکرَِ الْيَحشْاءِ عنَِ وَيَنْ ى الْقرُبْى

، باشـد کـه دهـدپنـدتان مي داردو از کار زشت و ناپرند و ستم باز مى دهدفرمان مى [ خويشاوندو دادن ]حق

ي عبرت اسـت چه مايهپذيري  جو با تيکر در موعظه و آن؛ اتعا، )قبول موعظه  و اعتبار )عبرت«متذکر شويد

کنـد ي وضع خويش با آن و انتقال از وضع موجود به وضع مطيوبي که موعظـه و عبـرت اقتضـا ميو مقايره
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 مـن آخـر ءشـي ب ـا ليعـرف الأمـور فـي النظـر الاعتبـار معنى»يابد. امين الاسلام طبرسي گويد: ق نميتحق

  . 388ص ،9ج القرآن، تيرير في البيان ؛ )مجمع«جنر ا

 واحـِدٌ إلِـهٌ هـُوَ أنََّمـا عيْمَـُواولَيَِ بـِهِ روُاولَيِنُذَْ ليِنَّاسِ بلَاغٌ هذا»؛ مانند: «أولوالالباب»به « تذکر»يافتن  . نربت5

 و يابنـد بيم بدان و[ شوند هدايت تا بدان] ستا مردم برا، ابلاغى[ قرآن]  ؛ اين52)ابراهيم: « الأْلَبْابِ أوُلوُا ولَيِذََّکَّرَ

ا که گاه بـ« أولوالالباب»در « تذکر»ويژه حصر شوند. به متذکر خرد صاحبان تا و است يگانه معبود، او که بدانند

 کثَيـرا  خيَـْرا  يَأوُتِ فقَدَْ مةََالحْکِْ يؤُتَْ نْومََ يشَاءُ منَْ الحْکِمْةََ يؤُتْيِ»صورت پذيرفته است؛ مانند: « إلاّ»و « ما»ادات 

بخشد، و بـه هـر کـس حکمـت هد حکمت مى]خدا[ به هر کس که بخوا ؛ 269)بقره: « الأْلَبْابِ أوُلوُا إلِاَّ يذََّکَّرُ ومَا

بيـان « مـاإنّ»گردد؛و گاه بـا ادات متذکر نميداده شده است و جو خردمندان، کرى  ياربرخير،  هماناداده شود، 

َ منِْ إلِيََُْ أنُوْلَِ أنََّما يعَيْمَُ أفَمَنَْ»شده است؛ مانند:   ؛ 19عـد:)ر« الأْلَبْـابِ أوُلوُا ذکََّرُيتََ إنَِّما عمْىأَ هوَُ کمَنَْ الحْقَُ ربَُ 

وردل کـرـى اسـت کـه چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، حقيقت دارد، مانند کداند آنآيا کرى که مى پس

 گردند؛متذکر ميند که ااست؟ تن ا خردمندان

تيجـه ندمات بـه . طيب تذکر نربت به امور فکري و استدلالي در مقام تحريض مخاطب بر انتقال از مق6

 ر يـاحَال يرُسْمُِ ذيالَّ وَهُوَ»نتقال به نتايج است؛ مانند: ، تيکر در مقدمات براي ا«تذکر»دهد مراد از که نشان مي

 الثَّمـَراتِ کـُم  مـِنْ بِهِ فَأَخْرَجْنا الْماءَ هِبِ فَأَنوَْلْنا مَي تٍ لِبَيَدٍ سُقْناهُ ثِقالا  سَحابا  أَقَيَّتْ إِذا حَتَّى رَحْمَتِهِ يَدَيْ بَينَْ بشُرْا 

[ پيشاپيش ]بـاران هدهنده بادها را بشارتکو او کرى است   ؛57)اعراف:« تَذَکَّرُونَ يَّکُمْلَعَ الْمَوتْى نُخرِْجُ کَذلَُِ

ز آن، بـاران ارانيم و بـگاه که ابرها، گرانبار را بردارند آن را به سو، سرزمينى مـرده تا آن فرستدش ميرحمت

سـازيم، باشـد ىمـا[ خارج را ]نيو از قبره سان مردگان[ برآوريم. بدينا، ]از خاکفرود آوريم و از هرگونه ميوه

 د. که شما متذکر شوي

ر پايـان آيـه، دده است و شدر اين آيه، از قدرت خداوند بر احياي زمين ميت و احياي اموات در رستاخيو استدلال 

ه بـه ره أعراف بـا توجـسو 57طيب شده است که انران، نربت به اين استدلال متذکر گردد. استدلال مذکور در آيه 

 ، استدلالي تمثييي است.«يالمْوَتْنخُرْجُِ  کذَلَُِ»تعبير 

 جاي تفکر . سرِِّ کاربرد تذکر به 6

آوري يـاد»، «تـذکر»مج ولات و نتيجة  شود و هم بهشده و مغيول نربت داده ميهم به معيومات فراموش« تذکر»

ى نتيجـة ر لت ديـه إلـکرٌّ من الإنرـان فـي أمـوالتذکرّ تي»؛]«عيم به مج ولات»و « شده و مغيولمعيومات فراموش

رسشـي پ [ امـا 381ص ،8، جالميوان فى تيرير القـرآن ،سيد محمد حرين طباطبايى؛ )«مغيول عن ا أو مج ولة قبيه

رخـي برآن کريم در نيرت، چرا ق« تيکر»چيوي جو « تذکر»کند اين است که اگر مصداق که در اينجا جيب نظر مي

جاي آنکـه مـثلا بگويـد: بـرد؟ يعنـي بـهميکار را به« تذکر»، تعبير «تيکر»جاي بر انديشيدن، به موارد، براي ترغيب

 د.حييم خواهيم کرمر يه را ت ؟ در ادامه، اين«لعَيََّ مُْ يتَذَکََّروُنَ»گويد: مي« لعَيََّ مُْ يتَيَکََّروُنَ»
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به « تيکر»يم دربارة ر مواضعي از قرآن کر)از باب تيعم و برگرفته از ماده ذِکر  د« تذکر»شد که گيته 

عنـاي متن، راهر در و قراين م« تيعم»و هي ت « ذِکر»مدد معناي مادة  کار رفته است و در اين مواضع، به

ده شده و مغيول نرـبت دا، هم به معيومات فراموش«تذکر»شد که است. همچنين گيته « تيکر يادآورنده»

شـده و ت فراموشمعيومـا»دربارة « تيکر يادآورنده»معناي  به« تذکر»برد مج ولات. کار شود و هم بهمي

، «تمج ـولا»بـارة در« تيکر يادآورنده»معناي به « تذکر»انگيو نيرت؛ اما کاربرد چنان سؤال، آن«مغيول

ت اسـت، اين پرسش را در پي دارد که مگر ممکن اسـت مج ـولات، يـادآوري شـوند؟ و اگـر پاسـ ْ مثبـ

 دربـارة« تيکـر»جـاي  به« تذکر»به چه معناست؟ ديدگاه رايج آن است که کاربرد « مج ولاتيادآوري »

ود ر عمـق وجـف ماند که آدمـي دمج ولات است و چنين مي مج ولات، مُشعر به معيوم باليطره بودن آن

ربـارة هنگـامي کـه د« تـذکر»اسـاس مـراد از طور فطـري از آن مج ـولات آگـاه اسـت. براين خويش به

سـت کـه ت اموري ارود، همان تيکر است همراه إشعار به اينکه نتيجة آن تيکر، دريافکار ميمج ولات به 

اد يـت را بـه تـذکر، مج ـولا»اند و مراد از اينکـه ذهن مج ول  موجودند؛ اگرچه در صيحة ْدر باطن نيس

قم صـاحب ناصي اني به  راغب«. کندتذکر، مج ولات را در عرصة ذهن معيوم مي»است که آن « آوردمي

عوّ و  ر؟ قيم: إن اليّهء أشار ب ذا التذکّإن قيم: إلى أي شي»سوره بقره گويد:  221محاسن التأويم ذيم آيه 

 . 117، ص2تاويـم، جمحمد جمال الدين قاسمى، محاسن ال؛ )«جمّ رکّب فينا باليطرة معرفته و معرفة آلائه

ب القيـب بالصـيات ر عند فقدان المطيوب لاحتجـاالتيکّ»نموده: سوره ص چنين نقم  29بُروسَوِي ذيم آيه 

فـى الـنيس فـى  ا انطبـعمر ر ف و عند رفع الحجاب و الرجو  الى اليطرة الاولى فيتذکّالنيرانية و اما التذکّ

   .25، ص8تيرير روح البيان، ج ،،وِوسَرُاسماعيم حقّى بُ؛ )«فالأزل من التوحيد و المعار

 گيرينتيجه

، نشانگر اهميت و ضـرورت آن در مرـير تکامـم انرـان اسـت. عمـدة معـاني «تذکر»م فراوان قرآن به اهتما

«. يـاد آوردنبه »و « انديشيدن»)اتعا، ، « پندپذيري» در آثار تيريري عبارت است از:« تذکر»شده براي ارائه

ر آخرت مطرح شده است )نازعات: د« تذکر»کار رفته است. در دو آيه،  مورد به 51در « تذکر»در قرآن کريم، 

به دلالت سياق و آيات ديگري که از احوال آدمي در نش ة اخروي خبـر  هيدو آ نيدر ا« تذکر» . 23؛ فجر: 35

و آثار آن بر اثر حضـور  يويآوردن اعمال دن اديبه؛ است« آوردن ادي به» يو به معنا «ريتذک»مطاو   دهند،مي

در نش ة دنيـا مطـرح « تذکر»مورد،  49؛ و در آن بر انران است جيمال و نتاعرضة اع المدر نش ة آخرت که ع

رابطـة وثيـق دارد. « تيکـر»مورد، هم از حيث مي وم و هم از حيث مصداق، با  49در اين « تذکر»شده است. 

 سان انگاشـتن)مراوي و يُ« ترويه»، در تقابم با «تيکر»را درست همانند « تذکر»قرآن کريم در مواضعي، 

در « تيکـر»و « تـذکر»ي تصـادق هابرد که از نشانهکار مي به« تبيين حق از باطم»امور متمايو  و نيو دربارة 

کار رفته اسـت، مـراد آن نيرـت کـه به« تيکر»دربارة « تذکر»شود مي اين مواضع است. در مواردي که گيته



  85 در قرآن کريم« تفکر»و « تذکر»رابطة 

است که در اين مـوارد، ت؛ بيکه منظور آن اي ميان آن ا نيرو هيچ تياوت مي ومي« معناي تذکر، تيکر است»

، «تـذکر»ندارد و امر قرآن کريم به « تيکر»، مصداقي جو عمم باطني «تذکر»و « مصداق تذکر، تيکر است»

انـد از: ترغيـب در موارد مذکور، عبارت« تيکر»در مورد « تذکر»يابد. عمدة قراين کاربرد امتثال مي« تيکر»با 

« امثـال»براي انتقـال از « تذکر»)ذوالآيات ؛ ترغيب بر « صاحب آيات»به « آيات»از براي انتقال « تذکر»بر 

براي انتقال به پاس  آن؛ پرسشي که تن ا راه رسـيدن « تذکر»؛ طرح پرسش و ترغيب بر «حقيقت متمثم»به 

بـه  «تـذکر»يـافتن  پس از بيان توصيه، عبرت يا موعظه؛ نرـبت« تذکر»به پاسخش، تيکر است؛ ترغيب بر 

؛ طيب تذکر نربت به امور فکري و استدلالي در مقام تحريض مخاطب بر انتقال از مقدمات بـه «أولوالالباب»

کار رفتـه به « تيکر»)از باب تيعم و برگرفته از مادة ذِکر  در مواضعي از قرآن کريم که دربارة « تذکر»نتيجه. 

اسـت. « تيکـر يادآورنـده»متن، رـاهر در معنـاي  و قرائن« تيعم»و هي ت « ذِکر»مدد معناي مادة  است، به

بـه « تـذکر»مج ـولات. کـاربرد  شود و هم بهشده و مغيول نربت داده مي، هم به معيومات فراموش«تذکر»

ف مانـد کـه مج ولات اسـت و چنـين مي در مورد مج ولات، مشُعر به معيوم باليطره بودن آن« تيکر»جاي 

هنگامي کـه در مـورد « تذکر»ر فطري به آن مج ولات آگاه است. مراد از طو آدمي در عمق وجود خويش به

رود، همان تيکر است؛ همراه اشعار به اينکه نتيجة آن تيکر، دريافت اموري است کـه در کار مي مج ولات به

« ردآوتذکر، مج ولات را به يـاد مـي»اند و مراد از اينکه ذهن مج ول موجودند؛ اگرچه در صيحه باطن نيس

 «.  کندتذکر، مج ولات را در عرصة ذهنْ معيوم مي»است که آن 
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

انـد عبارتنـد از: توضـيح داده« تمييـو»و « تبيـين»را بـا مي ـوم « تيکـر»انعام،  سوره 50در آيه « أفلَاَ تتَيَکََّروُنَ» ةجميراني که ذيم . از جميه مير1

  در تيرـير 11، شريف لاهيجي )قـرن المخاليين الوام فى الصادقين   در من ج10ا: کاشاني )قرنفتح  در مواهب عييه، ملا9وواري )قرن کاشيي سب

)بـه نقـم  العظـيم القرآن تيرير في المعاني   در روح13کنو الدقّائق و بحر الغرائب، سيدمحمود آلوسي )قرن    در12به خودش، مش دي )قرن  موسوم

 از ساير ميرران .

ه اسـت. زمخشـري شـوندثابت، دگرگون شونده، از بين رونـده، زائـم و ضايعبه معناي نا در مقابم حق« باطم»ابت و واجب و به معناي ث« حق. »2

الکشـاف عـن حقـائق غـوامض )زمخشـري، « الحْقَُ: الثابت الذي لا يروغ إنکاره. يقال: حقََّ الأمرُ، إذا ثبَتََ ووجَبََ»نمايد: را چنين معنا مي« الحق»

  . 117، ص1، جالتنويم

)ر.ک: « انـد؟خودشـان تيکـر ننموده ةآيا دربار».2« اند؟ا درون خودشان تيکر ننمودهآي» .1اند: را به دو گونه معنا نموده« أوَلَمَْ يتَيَکََّروُا فيِ أنَيْرُِ مِ. »3

 دهد.ل را ارائه مية فوق، معناي او . ترجم468، ص3زمخشري، الکشاف عن حقائق غوامض التنويم، ج

مَـا خيََـقَ »و « تُ عييه بثِيابِ الرَّير: با لباس سير بـر او وارد شـدمدخَيَ»مانند باء در اين جميه:  ؛. باء در إلَِّا باِلحْقَ  مييد معناي ملازمت و اقتران است4

ها و زمين را باطم و عبث، بدون غرض صحيح و حکمـت کامـم و خداوند آسمان»يعني  ،«اليَّهُ الرَّماَواَتِ واَلارضَْ ومَاَ بيَنَْ مُاَ الا باِلحْقّ وأَجَمٍَ مرُمًَّى

پذيرنـد ـ کـه ها و زمين[ کـه بناچـار بـدان پايـان ده است، بيکه با مقدرّ نمودن سرآمدي معينّ براي آن ا ]آسمانبراي هميشه ماندنِ ]بي وده[ نيافري

)زمخشري، الکشـاف عـن « و ملازم حکمت نموده است را مقرون به حقـ خيقت آن ا حراب و ثواب و عقاب است ةهمان برپا شدن قيامت و هنگام

ها و يعني واجد غايـت حکيمانـه بـودن خيقـت آسـمان ،ها و زمينطور خلاصه: بالحقّ بودن خيقت آسمان . به469، ص3حقائق غوامض التنويم، ج

 يعني فاقد غايت حکيمانه بودن.  ،زمين و بالباطم بودن

سـبب دلالـت کـلام بـر آن، حـذف گشـته در تقدير است که به« فيَعَيْمَوُا»فعم « أوَلَمَْ يتَيَکََّروُا»الاسلام طبرسي بيان داشته، پس از که امين. چنان5

کـه  ها و زمين و آنچـهخود  تيکر ننمودند تا عيم يابند که خداوند آسمان ةچرا در درون خود )يا دربار»روم به اين معناست:  ةهشتم سور ةاست؛ لذا آي

  . 463، ص8، ج1372)رک: طبرسي، « و سرآمدي معينّ نيافريده است... ميان آن دو است جو به حق

: باطم چيوي است فاقد غايـت، غـايتي کـه غـرض الباطم ما ليس له غاية يتعيق به الغرض»: است گونه معنا نمودهباطم را اين ،مه طباطبايي. علا6

رت ارائه شده؛ الف: باطلِا  صيت مصدر محـذوفِ خيَقْـا  اسـت، گـويي عبـا  . براي نصب باطلِا  سه توجيه87، ص4، جق1417)طباطبايي، « قرار گيرد

ب: باطلِا  در تقديرْ بالباطم يا ليباطم بوده که منصوب به نو  خـافض گشـته اسـت. ج: بـاطلِا  حـال «. ماَ خيَقَتَْ هذَا خيَقْا  باَطلِا »گونه بوده است: اين

 ةسـور 191ة لباطـم در آيـ ، مراد از خيقت باطم يا خيقت با . نظر به معناي باطم )مقابم حق462، ص9، جق1420براي هذا است )فخرالدين رازي، 

 روم مطرح شده است. ةهشتم سور ة: خيقت واجد غايت حکيمانه که در آيکيمانه است، در مقابم خيقت بالحقعمران خيقت فاقد غايت حآل

کنندة ، توصـيف«ود ا وعَيََىَ جُنـُوبِ ِمْالَّذِينَ يَذکُْرُونَ اليهَّ قِيَاما وَقعُُ». مرجع ضمير يَتَيکََّرُونَ، موصول الَّذِينَ است و اين موصول و صية آن: 7

 أولِي الالْبَاب است. 

و ختم به القول أي إن الأمثال المضروبة ليناس في کلامه تعالى يشابه المثم المضروب فـي هـذه  «کذَلَُِ يضَرْبُِ اليَّهُ الأْمَثْالَ»ثم قال تعالى: . »... 8

  .337، ص11، جق1417)طباطبايي، « اس ما ينيع م في معاش م ومعادهمن لينمن الباطم وتبيّ و الحقّفي أن ا تميّ الآية

طباطبـايي، )؛ «عء ويحضره ويشخصه عند الرـامالمثم بکرر الميم فرکون الثاء، والمثم بيتح الميم والثاء کالشبه، والشبه والمراد به ما يمثم الشي. »9

 . 159ـ158، ص2، جق1417
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 منابع

 التاري . مؤسسة، بيروت ،التحرير و التنوير ق،1420، محمد بن طاهر ،عاشورابن

 .دار صادر بيروت، چ سوم، ،لسان العرب ق،1414 ،منظور، محمد بن مکرمابن

 .فرهنگى و عيمى ت ران، ،للاعاجم القرآن تفسير فى جمالترا تاج ،1375شاهيور،  ابوالمظير اسيراينى،

 يي.النج المرعشي العظمي ا: آية مکتبة قم، ،الأعاريب کتب عن اللبيب مغني ق،1404هاشم، ابن انصاري،

 العربى. التراث دار احياء بيروت، ،القرآن تفسير فى التنزيل معالم ق،1420مرعود،  بن حرين بغو،،

 التراث. حياءا دار بيروت، ،سليمان بن مقاتل تفسير ق،1423ان، سييم بن مقاتم بيخى،

 ى.العرب التراث احياء دار بيروت، ،التأويل اسرار و التنزيل انوار ق،1418عمر،  بن عبدا: بيضاو،،

 .، بيروت، دار العيم ليملايينالعربيةصحاح  واللغة الصحاح تاج  ق،1407 بن حماّد، ميجوهري، اسماع

 دار اليکر. بيروت، ،البيان روح تفسير تا،اسماعيم، بي وِ،،برُوُسَ حقى

هـا، ژوهشبنيـاد پ ،، مشـ دالقيرآن روض الجنان و روح الجنان فى تفسيير ق،1408 حرين بن عيـى، ابواليتوح، راز،

 .اسلامى آستان قدس رضو،

 اميرکبير. ران،چ پنجم، ت  ،الأبرار عدة و الأسرار کشف ،1371سعد، ابى بن احمد ميبد،، رشيدالدين

 ، تحقيق عيي شيري، بيروت، دار اليکر.تاج العروس من جواهر القاموسق، 1414زبيدي، محمد مرتضى، 

 ، ت ران، مؤسره مطالعات اسلامي دانشگاه ت ران.الأدبمقدمة ، 1386زمخشر،، محمود بن عمر، 

 . جابي ،بحر العلوم تا،محمد، بي نصربن سمرقند،،

 .کثيرابن، بيروت، دار فتح القدير ق،1414 شوکانى، محمد بن عيى،

 عيميه. حوزه مدرسين جامعه چ پنجم، قم، ،القرآن تفسير فى الميزان ق،1417سيدمحمدحرين،  طباطبايى،

 .ناصرخررو ،ت رانچ سوم، ، مجمع البيان فى تفسير القرآن، 1372فضم بن حرن،  ،طبرسى

 قم. عيميه حوزه مديريت و ت ران دانشگاه شاراتت ران و قم، انت ،الجامع جوامع، 1377ـــــ ، 

 المعرفه. بيروت، دار ،القرآن تفسير فى البيان جامع ق،1412جرير،  بن محمد ابوجعير طبر،،

 .توزيعوالنشر وال نهضة مصر للطباعةدار ، قاهره، التفسير الوسيط للقرآن الكريم تا،بي سيدمحمد، ،طنطاو،

 .حياء التراث العربىادار  ،، بيروتبيان فى تفسير القرآنالت تا،بي محمد بن حرن، ،طوسى

 .لتوفيقيةا المکتبة مصر، ،الجوامع جمع شرح في الهوامع همع تا،الريوطي، بي الدينجلال بکر،أبي بن عبدالرحمن

 .ىدار احياء التراث العرب ،بيروتچ سوم، ، مفاتيح الغيب ق،1420 محمد بن عمر، ،فخرالدين راز، ابوعبدا:



88    1396، بهار و تابستان 18، سال دهم، شماره اول، پياپي 

 .، هجرتقمچ دوم، ، کتاب العينق، 1410خييم بن احمد،  فراهيد،،

 .ناصرخررو ،ت ران ،الجامع لأحكام القرآن ،1364 محمد بن احمد، ،قرطبى

 .مىوزارت ارشاد اسلا ،، ت رانتفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب ،1368 محمد بن محمدرضا، ،قمى مش د،

 .عيمى ،، ت رانمنهج الصادقين فى الزام المخالفينتفسير  ،1336 ا:،ملافتح ،کاشانى

 .اقبال ت ران، ،عليه مواهب ،1369عيى،  بن حرين سبووار،، کاشيى

 ليمطبوعات. النور مؤسره بيروت، ،الجلالين تفسير ق،1416سيوطى،  الدينالدين؛ جلالجلال محيى

 لعربي.حياء التراث ادار ا ، بيروت،همع الهوامعتا، ـــــــــــــ؛ بي

 لاحياء التراث. آل البيت مؤسسة، مش د، الطراز الأول، 1384مدنى، عيى خان، 

 العربى. التراث بيروت، دار احياء ،المراغى تفسير تا،مصطيى، بي بن احمد مراغى،

 بيضون. محمدعيى منشورات بيروت، ،القرآن اعراب ق،1421احمد،  ابوجعير نحاس،


